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چو طفلان این سخن ها رو شنیدن
همه از هم خجالت می کشیدن

چون حرم ن?ست زائر? هم ن?ست


 


خادم? ن?ست نوکر? هم ن?ست


 


چون که گنبد ندارد ا?ن بقعه


 


پس ?ق?ناً کبوتر? هم ن?ست


 


هر که رفته بق?ع م?داند


 


خبر از قبر مادر? هم ن?ست


 


دور تا دور چون که د?وار است


 


مطمئن باش که در? هم ن?ست


 


ن?مه شبها به غ?ر نور ماه


 


بخدا شمع د?گر? هم ن?ست


 


در مد?نه عل? غر?بتر است


 


خبر از نام ح?در? هم ن?ست


 


نه ح?ات? نه حوض آب? هست


 


ظاهراً آب آور? هم ن?ست


 


سقا? دشت کربلا اباالفضل، اباالفضل


 


تو جماران، م?گن از ز?ر چادر ?ه عکس درآورد 


 


)


ره


(


مادر چهارتا شه?د رفته بود خدمت امام 


ا?ن پسر بزرگم محمود شه?د شده، امام هم هم?نجور? بهت زده داشت نگاه م? کرد، 


: 


گفت


ا?نم دوم?ن پسرم سع?د ا?نم 


: 


م?گن دست برد تو چادر ?ه عکس د?گه جلو امام گذاشت گفت


شه?د شده، دوباره دست کرد تو چادر ?ه عکس گذاشت جلو امام ا?ن بچه سومم عل?ِ ا?نم 


شه?د شد، ?ه مرتبه د?دن امام دستمالش درآورد گذاشت رو صورتش ها? ها? گر?ه کرد؛ 


جانم مادرا? شه?د که ?ه الگو داشتن، م?دون? ا?ن مادر شه?د چ?کار کرد، م?گن عکس ها رو 


من بچه هام دادم که شما گر?ه نکن?د


: 


جمع کرد گذاشت ز?ر چادرش، به امام گفت


.


 


م?ومد تو آفتاب ام البن?ن چهارتا قبر درست م?کرد، مادر? که داغ د?ده باشه گر?ه اش معلومه، 


گر?ه ? ام البن?ن مد?نه رو پر کرده بود، اما هر ک? م?ومد نزد?ک بق?ع گوش م?داد، م?د?د فقط 


ا? ب? کفن 


..... 


ا? تشنه لبم حس?ن


...


عز?ز دلم حس?ن


....


م?گه آخ غر?ب حس?ن


آ? زن مگه تو مادر عباس ن?ست?، مگه تو 


:


آخر سر مروان اومد به ام البن?ن گفت


....


حس?ن


چهار تا پسرات کربلا کشته نشدن، چرا همه اش م?گ? حس?ن، م?دون? چ? جواب داد؛ 


ا?نجور? نگو، آخه حس?ن مادر نداره، کس? ن?ست براش گر?ه کنه، شن?دم کربلا مادرش سر 


عباسم بغل کرده، شن?دم عباسم به آرزوش رسونده، شن?دم بچه ام لحظه ? آخر حس?ن 


صدا زده برادر حس?ن


....


.


 


مادر به قربون جمالت


 


رخ چون بدر و ابرو? هلالت


 


شن?دم عطشان جان سپرد?


 


گل ام البن?ن ش?رم هلالت


 


شن?دم دست ها?ت را بر?دن


 


شن?دم چشم نازت را در?دن


 


چو طفلان ا?ن سخن ها رو شن?دن


 


همه از هم خجالت م? کش?دن


 




چون حرم ن?ست زائر? هم ن?ست   خادم? ن?ست نوکر? هم ن?ست   چون که گنبد ندارد ا?ن بقعه   پس ?ق?ناً کبوتر? هم ن?ست   هر که رفته بق?ع م?داند   خبر از قبر مادر? هم ن?ست   دور تا دور چون که د?وار است   مطمئن باش که در? هم ن?ست   ن?مه شبها به غ?ر نور ماه   بخدا شمع د?گر? هم ن?ست   در مد?نه عل? غر?بتر است   خبر از نام ح?در? هم ن?ست   نه ح?ات? نه حوض آب? هست   ظاهراً آب آور? هم ن?ست   سقا? دشت کربلا اباالفضل، اباالفضل   تو جماران، م?گن از ز?ر چادر ?ه عکس درآورد    ) ره ( مادر چهارتا شه?د رفته بود خدمت امام  ا?ن پسر بزرگم محمود شه?د شده، امام هم هم?نجور? بهت زده داشت نگاه م? کرد،  :  گفت ا?نم دوم?ن پسرم سع?د ا?نم  :  م?گن دست برد تو چادر ?ه عکس د?گه جلو امام گذاشت گفت شه?د شده، دوباره دست کرد تو چادر ?ه عکس گذاشت جلو امام ا?ن بچه سومم عل?ِ ا?نم  شه?د شد، ?ه مرتبه د?دن امام دستمالش درآورد گذاشت رو صورتش ها? ها? گر?ه کرد؛  جانم مادرا? شه?د که ?ه الگو داشتن، م?دون? ا?ن مادر شه?د چ?کار کرد، م?گن عکس ها رو  من بچه هام دادم که شما گر?ه نکن?د :  جمع کرد گذاشت ز?ر چادرش، به امام گفت .   م?ومد تو آفتاب ام البن?ن چهارتا قبر درست م?کرد، مادر? که داغ د?ده باشه گر?ه اش معلومه،  گر?ه ? ام البن?ن مد?نه رو پر کرده بود، اما هر ک? م?ومد نزد?ک بق?ع گوش م?داد، م?د?د فقط  ا? ب? کفن  .....  ا? تشنه لبم حس?ن ... عز?ز دلم حس?ن .... م?گه آخ غر?ب حس?ن آ? زن مگه تو مادر عباس ن?ست?، مگه تو  : آخر سر مروان اومد به ام البن?ن گفت .... حس?ن چهار تا پسرات کربلا کشته نشدن، چرا همه اش م?گ? حس?ن، م?دون? چ? جواب داد؛  ا?نجور? نگو، آخه حس?ن مادر نداره، کس? ن?ست براش گر?ه کنه، شن?دم کربلا مادرش سر  عباسم بغل کرده، شن?دم عباسم به آرزوش رسونده، شن?دم بچه ام لحظه ? آخر حس?ن  صدا زده برادر حس?ن .... .   مادر به قربون جمالت   رخ چون بدر و ابرو? هلالت   شن?دم عطشان جان سپرد?   گل ام البن?ن ش?رم هلالت   شن?دم دست ها?ت را بر?دن   شن?دم چشم نازت را در?دن   چو طفلان ا?ن سخن ها رو شن?دن   همه از هم خجالت م? کش?دن  

